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چکیده:

ظرفیت قالــی ایرانــی به عنوان برجســته ترین هنر ملی و پیوســت فرهنگــی،  چنان 
اســت که می تواند در بســتر مطالعات بینارشــته ای،  حامــل  پیام هــا و ایجادکننده 
گفتمان هــای متنــوع در ارتبــاط با علــوم پیرامــون خود هم چــون »تخیل« باشــد.  
تخیل،  منشــا و محوری ترین عنصر در زایش آثارهنری و نگاره های محتوایی آن ها 
است.  این پدیده یکی از منظومه های برجســته و دانش های دیرین در مطالعات 
دانشــمندانی هم چون ژیلبــر دوران اســت که با نام تخیل شناســی،  مســیری بلند 
و مــداوم را طــی نمــوده اســت.  نظریــه تخیــل او،  نمــودی برجســته از ایــن جریــان 
اســت که در پژوهش پیشِ رو،  به عنــوان مبنای نظری در تحلیل ســاختار و اجزای 
منظومه های روزانه و شبانه در قالی سنگشــکو موزه میهو با هدف شناخت هرچه 
بهتر و ســنجش این نظریــه در ارتباط با محتــوای قالی یاد شــده،  انتخــاب گردیده 

است.  از این رو،  بخش نخســت،  معرفی نظریه تخیل و بخش دوم،  اســتوار کردن صورت و محتوای قالی مورد مطالعه بر این نظریه،  
تحلیل ســاختار و نقوش همنشــین اســت.  بر این مبنا،  پرســش مرتبط با موضوع حاضر این اســت که: چگونه می توان به کمک این 
گاه طراح را بازخوانی و رمزگشایی کرد و قرائتی تازه از لایه های برون و درون نظام تصویری  نظریه،  تقابل های دوگانه حاصل از ناخودآ
آن داشــت؟ یافته ها شــاملِ عنصر خیال،  پشــتوانه و بن مایه های اصلی و اولیه در طراحی و نقش پردازی اســت که دارای نمودهایی 
گاه  گاه طراح است و او بر مبنای ساختارها و منظومه های تضادی و تعاملی آنچه را که در ناخودآ )تقابل های دوگانه( بوده و در ناخودآ
خویش )ترس ناشی از گذر زمان و سوق به ســوی مرگ( دارد،  در متن قالی تصویر و نمادسازی کرده است.  این پژوهش از نوع کیفی و 

روش تحقیق تحلیلی- تطبیقی است.  شیوه گردآوری داده ها،  کتابخانه ای است.   
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مقدمه
قالی دســتباف،  برجســته ترین هنر ملــی و بومی ایران اســت که 
همواره،  عرصه اعتبار هنری و هویت ملی مردمان این ســرزمین 
بــوده اســت.  هنــری کــه از دوران صفــوی تجلــی یافــت و در روند 
شــکل گیری آن،  طراحــان و نقاشــان ســهم به ســزایی در فرآینــد 
نقش پــردازی و تصویرآفرینی هــای زیبــا و خیال انگیزی هــای 
بــا دریافت هــای نهان گرایانــه و  پویــای آن داشــته اند.  آن هــا 
نوآفرینی های نمادگونه خــود،  نقــوش و طرح های مانــدگاری را 
در قالــب قالی هایــی کــه امــروزه،  زینت بخش موزه های مشــهور 
هستند،  طراحی و عرضه داشتند.  یکی از قالی های شگفت انگیز 
که شــاهکاری اســت از دوران صفــوی و طراحــان خیال پــرداز آن 
عصر،  قالــی طرح شــکارگاه در مــوزه میهــو ژاپن اســت.  محتوای 
ایــن اثــر،  سرشــار از نقش پردازی ها،  تصاویــر و ســازه های خاص 
خیالی و مفاهیم نمادگونه ســاحت خیال و ذهن پویــای طراح و 
تخیل کننده می باشــد.  از آن جا که خیال،  عنصــر اصلی و بُنمایه 
هنر محســوب می شــود و واســطه انتقــال تجربه های حســی به 
تجربه های عاطفی اســت،  بــر این مبنــا،  هر هنرمنــدی درصدد 
آن اســت تا با ارائه تصاویر و نقوشــی جانــدار و گران مایــه،  اثرش را 
شکوهمند و فاخر ســازد.  از این رو،  پدیده تخیل،  به عنوان یکی 
از ویژگی هــای شــاخص و حاضــر در آفرینــش آثــار بدیــع،  کانــون 
و محوریتریــن مَحمِــل در ســاختار تجســمی و موضوعــی متــن 
قالی های نفیس عصر صفوی و خاصه قالی موزه میهو است که در 
پژوهش حاضر،  بر مبنای نظریه و الگوی تخیّل ژیلبر دوران۱ مورد 

کاوی،  بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.   وا
ژیلبــر دوران یکــی از نظریه پــردازان برجســته و مشــهور در حــوزه 
تخیل است که با پژوهشی گسترده در این حوزه توانست ارزشی 
دوبــاره به تخیــل بدهــد.  از ایــن رو،  بــا بهره گیــری از شــبکه های 
فکری پیش از خود توانســت با ارائه روشی علمی،  تصاویر تخیل 
را طبقه بنــدی کنــد.  وی در ایــن نظریه،  بــر مبنــای دو منظومه 
روزانه و شبانه تخیل و ساختارهای وابســته به آن ها،  به تحلیل 
کارکردهــای تصویــری و تخیلــی هنرمنــدان پرداختــه اســت.  در 
منظومه ذهنــی دوران،  تخیــل،  بنیــان دانش و مقدم بــر عقل و 
سرچشمه هر تفکر و استدلالی است.  شیوه دوران بر روی نمایش 
ویژگی و مفاهیم نمادین نقوش و تصاویر تکیــه دارد.  اعتقاد او بر 
این اســت که،  تولیدات تخیــل،  از معنایی ذاتــی برخوردارند که 
بازنمایی ما از جهان را تعیین می کنند و تلاش می  کند،  تخیل را در 
گونش بررسی کند که از میان آن ها،  خلاقیت هنری  مظاهر گونا

جایگاهی خاص دارد.  
از این رهگذر،  بررسی،  تجزیه و تحلیل عناصر و مفاهیم نمادین 

نقوش در زمینه قالی به جهت کشــف اندیشــه،  پیــام طراحان 
و خالقــان آن و هم چنیــن،  کالبدشــکافی ســاختار و محتــوای 
قالــی بــر مبنــای نظریــه تخیل شناســی و اسطوره شناســی در 
راســتای حرکت به ســوی مطالعات »بینارشــته ای«،  اهمیت و 
ضــرورت نگارش ایــن مقاله را تذکر و تحکم میبخشــد.  پرســش 
اصلی مقالــه حاضــر این اســت کــه: چگونــه می توان بــه کمک 
گاه طــراح را  ایــن نظریــه،  تقابل هــای دوگانه حاصــل از ناخــودآ
بازخوانی و رمزگشایی کرد و قرائتی تازه از لایه های برون و درون 
نظــام تصویری آن داشــت؟ ایــن مقاله بر آن اســت تا با نگرشــی 
نــو،   صورت هــای خیالــی طراحی شــده در متــن قالی شــکارگاه 
موزه میهو را بر اساس نظریه ژیلبر دوران تجزیه و تحلیل نماید و 
روند کلی خلاقیت،  فردیت،  ماهیت،  حقیقت و اصالت نقوش 
و تصاویــر نمادیــن را نشــان دهــد و خاســتگاه و گــذرگاه آن ها را 

مشخص نماید.  

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش تحقیق تحلیلی- تطبیقی و 

شیوه گردآوری داده ها،  کتابخانه ای است.  

پیشینه پژوهش
در ارتبــاط با نظریــه تخیــل و صورت بندی منظومه هــای تخیل 
روزانــه و شــبانه ژیلبــر دوران،  برعکس حــوزه ادبیات و نقــد ادبی 
-کــه تحقیقــات فزونتــری ارائــه گشــته- در حــوزه هنــر و به ویژه،  
موضوعــات هنرهــای بومــی و ســنتی نظیــر قالــی دســت بافت،  
پژوهش های قابــل توجهی صــورت نگرفته اســت.  نخســتین و 
مهم ترین منبــع در ارتبــاط با نظریــه تخیــل ژیلبــر دوران،  کتاب 
»ســاختارهای نظــام تخیــل از منظــر ژیلبــر دوران« نوشــته علــی 
عباسی )۱390( است؛ که نویسنده در آن،  توجه ویژه ای به حوزه 
تخیــل از منظــر دوران دارد.  در بخــش نخســت کتــاب به تبیین 
این نظریه می پــردازد و بخش دوم،  تجزیــه و تحلیل چند نمونه 
داســتان بــر مبنــای نظریــه تخیــل دوران می باشــد.  پــس از آن،  
مقالات متعــددی در حوزه ادبیــات بر پایه این نظریــه به نگارش 
درآمد.  لیک،  در حوزه هنر و آثار هنری نیز مقالاتی هرچند محدود 
به نگارش درآمد که در اینجا معرفی می گردد.  رحمانی و شعبانی  
خطیــب )۱395(،  در مقاله »بررســی جایــگاه خیال و اســطوره در 
نقاشی قهوه خانه ای )روش ژیلبر دوران(« بر مبنای منظومه های 
کاوی جایــگاه تخیــل و  روزانــه و شــبانه تخیــل ژیلبــر دوران بــه وا
اسطوره و نقش سازنده عنصر خیال و اسطوره پردازی در نقاشی 
قهوه خانــه ای پرداخته انــد.  سلطان کاشــفی )۱392(،  در مقالــه 
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»بررسی عنصر تخیل و تجسم از منظر هگل و ژیلبر دوران و بازتاب 
آن در نگارگــری ایران« ضمن بررســی و کاوش ریشــه های عناصر 
تخیل و تجسم در بستر تاریخ و اقوال فلسفه،  نگاهی اجمالی به 
آرای هگل در بــاب نیروی تخیل و تجســم به فرق میان ســاختار 
گرچــه در عنوان  تخیل و وهمــی در آثــار هنــری پرداخته اســت.  ا
نام ژیلبر دوران ذکر گردیده،  لیک،  کاربست متن و بستر مقاله بر 
نظریات و نگاه هگل و هانری کربن اســتوار اســت.  در این مقاله،  
منظومه های روزانه و شبانه تخلیل در نظریه دوران بر بستر قالی 

شکارگاه موزه میهو مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.  

پدیده و مفهوم »تخیل« و »اسطوره«
ژیلبر دوران یکــی از متفکــران،  فیلســوفان و محققان فرانســوی 
حوزه تخیل شناسی و اسطوره شناســی است که »بخش مهمی 
از انسانشناسی تخیل در معنای آن به عنوان »مجموعه تصاویر 
و ارتباطات تصویری که اصل تفکر انســان خردمند را می سازد«،  
را  تخیــل  پدیــده  وی  )عباســی،۱390: 5(.   اوســت«  مرهــون 
»سرچشــمه تمــام تفکــر تعریــف می  کنــد.  تخیل نــه یــک پدیده 
ذهنی،  هم چون دیگر پدیده های ذهن و نه یک نیروی مستقل 
که دشــمن عقل باشــد،  بلکه اصل و پایه تمام ذهن است.  روش 
دوران روی نمایــش ویژگــی نمادیــن تصاویــر تکیــه می  کنــد.  او 
ثابت می  کند کــه تولیــدات تخیــل دارای معنایی ذاتی هســتند 
کــه بازنمایی مــا از جهــان را تعیین می کننــد.  به اعتقاد او هســته 
تفکر انسانی از تخیل شکل گرفته اســت.  او تلاش می  کند تخیل 
گونــش بررســی کند کــه از میان آن هــا خلاقیت  را در مظاهــر گونا
هنری جایگاهــی خــاص دارد« )همــان: 40(.  آثــار و شــیوه دوران 
از مطلوب تریــن روش هــای تفکر اســطوره ای اســت.  از منظــر او،  
پدیده های اسطوره و تخیل نقطه آغاز و پایان هر پژوهش علمی 
و هنــری به شــمار می رونــد.  در حقیقــت نقطــه تلاقــی و برخــورد 
مسایل اجتماعی،  تاریخی و فلسفی با انگیزه های روانشناختی 
هســتند.  در روش نقد ادبــی وی،  خوانش اســطوره،  کلید درک 

و فهم آثــار ادبــی،  هنری و حتــی علمی و فنی اســت.  بــر این مبنا 
می تــوان ادعا کــرد فعــل انســانی،  کنــش دوبارهســازی تخیل و 
اسطوره است.  »در اثر بزرگ هنری،  خود اثر،  گفتار اثر،  بافت های 
 Durand,( اثر خود اســطوره را می ســازد یــا دوباره ســازی می  کنــد
169 :1979(؛ و از این رو،  اسطوره تجلی تخیل و یکی از ساختارها 

و حوزه های مهم مطالعاتی او در پیوند با تخیل است.  »اسطوره 
نمونــه ای بســیار خــوب از ســاختارهای تخیــل و نظامــی پویــا از 
  .)Ibid, 1996: 64( »نمادهــا،  کهن الگوها و محرک هــا می باشــد
دوران »روش شناسی نقد خود را بر ارزش گذاری تخیل و اسطوره 
پایه گذاری کــرد.  از دیدگاه او اســطوره،  کلیــدی بــرای درک هر اثر 
ادبی و هنری اســت« )رحمانی و شــعبانی خطیب،  ۱395: 25(.  
از منظر دوران اثر هنری،  به واقع پاســخی اســت به استرس های 
آدمی در مقابل عنصر زمان.  ســاحتی که در آن اثــر هنری بر علیه 
مرگ و زمان می تازد.  وی برخلاف نگاه بسیاری از متفکران غربی 
که به جنبه های تاریخی و اســطوره زدایی،  اصالت دادند،  بدون 

نادیده گرفتن این اصالت،  به اسطوره ارزش دوباره بخشید.  

عناصر اسطوره: محرکه،  کهن الگو،  نماد
دوران معتقد اســت،  اســطوره بــا تحریک محرکه ها تــلاش دارد 
که بــه روایــت تبدیــل شــود.  از پیــش،  اســطوره طرحــی اولیه از 
عقل گرایی است؛ زیرا از جریان گفتار استفاده می  کند که در آن،  
نمادها به کلمــات و کهن الگوها به اندیشــه تبدیل می شــوند« 
)Durand, 1979: 169(.  بــر مبنــای تعریــف دوران،  محرکه ها،  
عامــل و زمینه ظهــور کهن الگوهــا و یکــی از ابزارهای مهــم برای 
تحلیــل تخیــل هســتند.  عباســی معتقــد اســت،  ایــن محرکــه 
است که اسکلت پویا و طرح عملی تخیلات را تشکیل می دهد 
)عباســی،۱390: 68(.  کهن الگــو،  عنصــر دوم و ثابت از ســاختار 
اسطوره و واسطه بین محرکه های درونی و تصاویر )نمادهای( 
حاصــل از درک محیــط می باشــد.  کهن الگوها،  عناصــر کهن و 
گاه جمعی نوع بشــر«2  »صور بقایای روانــی و مردهریگ ناخودآ

بال

چشم زخم

کهن الگو

ثابتثابت
عروج

محرکه

آسمان،  قُلّه

پرواز

حفاظت
متغیر

نماد جداکننده و عمودی

مُهره آبی

نردبان،  کوه

پایین رو یا داخلشو

آهنگ دار

تصویر بال

واژگان مرتبط با اسطوره در منظومه تخیل ژیلبر دوران

تصویر۱ - عناصر محرکه،  کهن الگو و نماد به همراه نمونه هایی از آن ها )ماخذ: نگارنده(.
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 هســتند کــه ویژگی هایــی هم چــون »جهان شــمول،  فرازمــان 
و فرامــکان و نمادیــن بــودن در هنــر،  تکــرار و تقلیــد« دارنــد 
)انوشــه،۱38۱: 8۱۱؛ نصریحســنی و روســتا،  ۱395: 5( از نظــر 
دوران،  کهن الگوها،  محرک ها را در اشــیا داخل می کنند.  برای 
نمونه،  پرتگاه یکــی از کهن الگوهایی اســت که محرکه ســقوط 
ج می  کنــد و به صــورت اســم در  را از فعــل بــا وجه مصــدری خــار
 می آورد؛ یعنی از حالــت انتزاعی به صورت ملمــوس در می آورد3
 )Durand, 1992: 64(.  سومین عنصر اسطوره،  نماد است که 
آشکارکننده کهن الگو می باشد.  کهن الگوها برای ادامه حیات 
خویش،  نیازمند نمادها هســتند و دیدن آن ها مستلزم داخل 
شــدن حداقل در یک نماد اســت.  به واقع،  نمادها تغییرشکل 
یافتــه کهن الگوهــا هســتند و برخــلاف محرکه هــا و کهن الگوها 
ثابت و همیشگی نیســتند.  نمادگرایی تولید بســتری است که 
در آن انسان متحول شــده و تغییر می  کند و شامل ویژگی هایی 
کــه خــاص روان انســان اســت.  در تصویــر۱،  وابســتگی  اســت 
کهن الگــو و نمادهــای آن هــا بــه همــراه  ســه عنصــر محرکــه،  

ویژگی هایشان نشان داده شده است.

نظریه تخیل ژیلبر دوران 
ژیلبــر دوران بر ایــن باور اســت که تمــام تخیــلات انســان مُلهّم از 
مفهــوم »زمــان« اســت.  از ایــن رو،  تمــام  صورت هــای تخیلــی از 
درونمایه زمان سرچشمه می گیرد.  »وی تلاش دارد عنصر زمان و 
گاهی را بررسی کند  گاهی انسان و چگونگی تبلور این آ تأثیر آن بر آ
و اهمیت زمان را در تخیل انسان نشان دهد.  به اعتقاد او،  انسان 
گاه می شــود که تار و پودش در زمــان،  محدود و  از طریق تخیل آ
اسیر شده اســت.  او در زمان تعریف می شــود با نگاهی به خود در 
گاه می شــود که زمان وجود دارد و  می یابد که زنده اســت،  لیک آ
در تمام وجودش نفوذ کرده اســت.  زمان با محدود کردن وجود 
انســان،  ظهور خود را اعلام مــی دارد.  زندگی به وســیله مدتی که 
از تولد تا مرگ به طول می انجامد در زمان تعریف می شود و زمان 

باعث محدود شــدن زندگی و نهایتا مرگ انســان می گــردد.  عمر 
کوتاه افســوس و عمر بلند تحســین را به همــراه دارد.  اما همگان 
می دانند کسی قادر نیست،  مدتِ زمان وجودی را برای همیشه 
کنترل کند.  گذر زمان،  ترس،  عادت،  احســاس کسلی،  ضعف و 
فراموشی به همراه آورده و احســاس اضطراب،  ترس و ناامیدی،  
غم زمان از دست رفته و شورش.  انسان عادی نمی تواند با زمان 
مبارزه کند اما هنرمندان،]شاعران[ و نویسندگان می توانند این 
ماموریت را به انجام برسانند.  دوران با این فرض که زمان در تار و 
پود انسان نفوذ دارد،  تلاش کرد در آثار خود،  تأثیر زمان را بر ذهن 

گاهی انسان مشخص کند« )عباسی،  ۱380: ۱۱9(.   و آ
او معتقد است که زمان خود را به وسیله تصاویر نمایان می سازد.  
در واقــع،  ســاختارهای تشــکیل دهنــده  صورت هــای تخیلــی،  
تماما بر محــور زمــان اســتوارند و دوران با روش خود شــبکه های 
تصویری یک اثر هنــری را مشــخص می  کند؛ یعنــی تصاویر ترس 
از زمــان نشــانمی دهند؛ زیــرا براســاس نظریــه دوران،  پشــت هــر 
ترســی،  ترس از مرگ وجود دارد و پشــت هر مرگی،  تــرس از زمان.  
انسان بین ترس و زمان رابطه برقرار می  کند و متوجه می شود که 
با گذر زمــان ]دچار رنــج و درد شــده و به طرف مرگ مــی رود[ پس 
می ترسد و در نتیجه،  یک ســری تصاویر وحشــت آور )نمادهای 
ریخت حیوانی،  ریخت تاریکی و ریخت سقوطی( در تخیل و ذهن 
او ظاهر می شــوند )قائمیــان،  ۱385: 8(.  حــال برای گریــز از این 
نمادها )تصاویر( و غلبه بر ترس و وحشــت،  شــورش علیه مرگ و 
کنترل زمان،  بر مبنای تخیل خویش،  نمادهایی با ماهیت امید 
می آفریند.  به بــاور دوران »شــورش علیه مرگ« و »کنتــرل زمان« 
هم راســتا و یک معنا را متبادر می کننــد.  در واقع،  ایــن دو عمل،  
کنــش دفاعی از طرف انســان علیــه »زمان و  نیروهای تخیــل و وا
مرگ« هستند.  بر این اساس،  تخیل در ساختار و کلیتش تلاش 
دارد در مقابــل جهــان مرگ و بــر علیــه آن،  امیــدواری بیافریند؛ و 
این امید،  غایت نهایی و رســالت همــه نمادها )تصاویر( اســت.  
بر همین اســاس،  دوران می کوشــد تصاویر را به دو گروه اساســی 

زمان مرگ

قطب منفی ریخت حیوانی، ریخت تاریکی و ریخت سقوطی

گذر زمان شورش علیه مرگ نیروهای تخیل

کنترل زمان

درمان

قطب مثبت
جداکننده،  تماشایی 

)روشنایی(،  عروج

تولید تصاویر و نمادهای وحشت آور )نمادهایی با ارزش گذاری منفی(
اسطوره: مهم ترین تجلی تخیل

تولید تصاویر و نمادهای امیدواری )نمادهایی با ارزش گذاری مثبت(

تصویر2-چگونگی شکل گیری نمادهای حاصل از ترس و غلبه برآن ها برمبنای نظریه ژیلبر دوران )ماخذ: نگارنده(.  
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تقســیم نماید.  فرآیند رخداد این نظریه در تصویر 2،  نشان داده 
شده است.  

منظومه تخیلات ژیلبر دوران و طبقه بندی آن
منظــور دوران از منظومــه یــا رژیــم،  ســاختاری کلــی و عمومــی 
است که در آن،  گروهی از تصاویر از یک تخیل مشترک و مشابه 
اســتفاده می کنند.  رویکرد وی درمــورد تصاویر،  الهــام گرفته از 
کارکردهای عکس العمل شناسی است.  او برای تصاویر هنری،  
ارزشــی بســیار قایــل بــود.  پــس از تحقیقــات گســترده بــر روی 
تصاویر هنری به این نتیجه رسیده بود که،  »تصویر- هر اندازه 
تنزل یافتــه که بتوان تصور کــرد- در درون خــود حامل معنایی 
ج از مفهــوم تخیلــی یافت نمی شــود.   اســت،  کــه آن معنــا خــار
در نهایــت،  تنها معنــای مجازی اســت که گویاســت؛ از نــگاه او 
معنای حقیقی تنها یــک مورد خــاص و جزیی از جریان وســیع 
Du- )معناشناختی است که واژه ها )ریشه ها( را جذب می  کند« 

rand,1992:19(.  بــر ایــن اســاس،  او تمــام تخیلات انســانی را 

در دو منظومه تخیل بســیار بزرگ روزانه و شــبانه تقسیم بندی 
می  کنــد.   وی عکس العمل های غالب را با شناســایی »گروهای 
نمادینــی که با حرکت یا ژســت های اصلــی در ارتباط هســتند و 
هم چنیــن،  جســتوجوی اشــیای برگزیدهای کــه بــه دور آن ها 
یک ســری از نمادها ســعی می کنند به صــورت طبیعی متجلی 
شوند« )عباسی،۱390: 78(،  دسته بندی می  کند.  درحقیقت،  
به کمک این منظومه هــا می توان از یک طرف،  نگاه و اندیشــه 
تخیل پــرداز را نســبت بــه جهــان فهمیــد و از طرفــی،  بهیــاری 
ایــن ســاختارها قوانینــی را آموخــت کــه ایــن تصاویر تخیلــی را 

طبقه بندی می کنند.  

منظومه روزانه تخیل و ساختارهای آن
و  ]تضــادی[  اســت  »منظومــه ای  تخیــل  روزانــه  منظومــه 
دیالکتیکی،  دارای قطب های متضاد که شامل تصاویر ترسناك 
ک )ارزش گــذاری مثبــت(  )ارزش گــذاری منفــی( و غیــر ترســنا
اســت« )شــریفی ولدانی و شــمعی،۱390: 302(.  این منظومه،  
دو گــروه از تصاویــر را در مقابــل هــم قــرار می دهد؛ تصاویــر گروه 
نخســت،  تصاویری اســت که ترس زیــاد از زمــان و تصاویر گروه 
دوم،  تصاویــری اســت کــه آرزوی پیــروزی و غلبــه بــر اضطــراب 
از زمان و میل بالا رفتن و گذر کردن از شــرایط انســانی را نشــان 
می دهنــد.  در واقــع،  تصاویــری که تــرس از گــذر زمان را نشــان 
می دهند،  درحقیقت،  به این دلیل است که انسان،  به صورت 
گاه گذر زمان را حس می  کند؛ در نتیجه،  خود را به مرگ  ناخودآ
نزدیک تر می بیند؛ این تصاویر خود را به صورت سه نماد ریخت 
حیوانی4،  تاریکی5 و ســقوطی6 نشــان می دهنــد )نمادهایی با 
ارزش گــذاری منفی( )جــدول۱(.  از ایــن رو،  انســان در مقابل هر 
یــک از این تصاویــر که به صــورت منفی ظاهــر می شــوند و برای 
گذر از این تــرس عکس العمــل موقعیتــی را انتخــاب می  کند که 
این عکس العمل ها درقالب ســه تصویر خود را نمایان می کنند 
که فرار از زمان یا پیروزی بر سرنوشــت و مرگ را نشــان می دهند 
کننــده7،  نمادهــای روشــنایی  کــه عبارتنــد از: نمادهــای جدا
مثبــت(.   ارزش گــذاری  بــا  )نمادهایــی  عروجــی  نمادهــای  و 
کنــش،  گونــه ای عمــل جبرانی  )جــدول۱(.  درحقیــت،  ایــن وا
انســان به این موقعیــت اســت.  در ایــن منظومــه،  قطب های 
متضاد هیچ گاه،  با یک دیگر تعامل برقــرار نمی کنند )تصویر3(.  
او برای نشــان دادن بهتر ایــن دو منظومه و موشــکافی بیش تر 
تصاویــر تخیــل،  در درون منظومــه روزانــه ســاختاری بهنــام 

جدول ۱.  منظومه روزانه )ماخذ: عباسی،  ۱384: ۱40(.

نمادهایی با ارزش گذاری منفی - تصاویر ترس از زمان
نمادهای ریخت سقوطینمادهای ریخت تاریکیتصاویر ریخت حیوانی

نعره حیوانحرکت خشن
حیوان

قسمتی از 
سقوطخوناشک و...خونابزار آزارتاریکیبدن حیوان

مُردن
حرکات تسلیم،  

دست و پا 
زدن و..

سرگیجه،  
تهوع و...

نمادهایی با ارزش گذاری مثبت - تصاویر کنترل زمان
تصاویر عروجیتصاویرروشناییتصاویر جداکننده

صبح کشتی فتحآسمانخورشیدگرز،  طنابتیغشمشیرخنجر
پیروزی

تصاویر مربوط به 
فرشتهپرندهبالتعالی،  اوج و عروج

نمادهای زمان و قطب های مخالف

نمادهای جداکنندهنمادهای ریخت حیوانیترس از زمان

کنترل زمان نمادهای روشنایینمادهای ریخت تاریکی

نمادهای عروجنمادهای ریخت سقوطی



133 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره1۲، پاییز و زمستان 1400

»ســاختارهای ریخت پریشــی یــا قهرمانــی« و در دل منظومــه 
شبانه دو ساختار به نام های  »ساختاری ترکیبی یا دراماتیک« 
و »ســاختارهای اســرارآمیز یا آنتی فرازتیــک« را قــرار می دهد که 
هرکــدام از ایــن ســاختارها نیــز بــه چهــار ســاختار دیگر تقســیم 

می شوند.   

ساختارهای ریخت پریشی یا قهرمانی در منظومه روزانه
 ســاختار ریخت پریشــی یا قهرمانی در منظومه روزانه متشکل از 
چهار ســاختار و جز اســت و »به کمک عکس العمل های مسلط 
وضعیتــی یــا رفتــاری هدایــت می شــوند و دوران،  معتقــد اســت 
که،  این ســاختارها بــا اعمال ریخت پریشــی یــا قهرمانانه متمایز 
می شوند.  ساختارهایی علیه زمان و مرگ« )عباسی،۱390: 97(.  
این ســاختار به همــراه ویژگی هایش در تصویــر4،  ذکــر گردیده و 

به طور مفصل در بخش دوم توضیح داده شده است.   

منظومه شبانه تخیل
در منظومه شــبانه تخیــل نیــز تمامی تصاویــری که تولیــد ترس 
می کنند،  بار دیگر تکرار می شــوند؛ با این تفــاوت که همه چیز به 
گونه ای تلطیف و تقریبا تهی از ترس می شوند.  به عنوان نمونه،  

حیوان هــای اهلــی و رام جــای حیوان هــای درنــده و وحشــی را 
می گیرند و یا تصویر دریده شــدن با پوزه حیوان درنده به صورت 
ک ســقوط  بلعیده شــدن تغییر شــکل می یابد؛ تصویر دهشــتنا
تبدیل به تصویری می شــود که آرام و قابل کنتــرل،  حرکتی رو به 
پایین دارد.  نویسنده ]و هنرمند[ برای نشــان دادن این که همه 
چیز تحــت کنتــرل اســت،  از کلمــات ]نقوش[ تکــراری اســتفاده 
می  کند.  تخیل شب،  تاریکی و ظلمت در منظومه روزانه همیشه 
با ترســی زیاد همــراه اســت؛ امّــا همین تصویــر شــب در منظومه 
شــبانه تلطیف شــده و تبدیل بــه آرامــش و راحتــی می گــردد.  در 
واقع،  »با ظاهر شــدن این تصاویر در تخیل،  تخیل کننده خود را 
گاه از گذر زمان حفظ می  کند و به صورت تخیلی  به شکل ناخودآ
زمــان را به کنتــرل خــود درمــی آورد« )Durand, 1992: 59(.  در 
منظومه شبانه تخیل برعکس منظومه پیشین،  تصاویر و نمادها 
نه به صورت تقابلی،  بلکه از قطبی به قطــب دیگر در حال حرکت 

هســتند و این حرکــت از نــوع چرخ هــای یا پیونــدی بــوده و بین 
قطب ها نوعی تعامل به وجود می آیــد.  می توان گفت مهم ترین 
خصوصیات منظومه شبانه،  تعدیل کردن،  آرام کردن و برعکس 

کردن ارزش های نمادین منظومه روزانه است.

رنگ ها رنگ ها

قطب های مثبت 

سیاه، قرمز، سرمه ای  ایجاد حس ترس و اضطراب غلبه بر ترس و ایجاد آرامش سفید، زرد، سبز، آبی

قطب های منفی

منظومه روزانه تخیل

مقدس و پاک هستند، اغلب روشن 
هستند، امیدوارکننده هستند، موج 

مثبت دارند، محبوب هستند، آرامش و 
وفاق را القا می کنند، فرابرنده هستند،  

صلح جوی و آزادی خواه هستند.  

نامقدس و ناپاک، اغلب تاریک هستند،  
ناامیدی را القاء می کنند، موج منفی 

دارند، منفور هستند، وحشت و اضطراب 
را القاء می کنند، فروبرنده هستند،  

فتنه ساز و خانه برانداز هستند.

تصویر3- ماهیت قطب های مثبت و منفی در منظومه روزانه )ماخذ: نگارنده(.  

دور شدن و قطع رابطه 
با واقعیت

ایده آل سازی

نگاهی بریده 
بریده به جهان

جداسازی

متکی بر تفکر متضاد

تضاد

اغراق و بزرگ نمایی

هندسه اغراق شده، قرینه سازی، بزرگنمایی

ساختارهای ریخت پریشی

منظومه روزانه

تصویر4-مجموعه ساختارهای ریخت پریشی )ماخذ: نگارنده(.
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ساختار اسرآمیز یا تناقضی )آنتی فرازتیک( و 
زیرمجموعه های آن

نمادهــای مربــوط بــه ایــن ســاختار،  شــامل افعالــی بــا ماهیــت 
کننــده و متحدکننــده اســت.  ایــن نــوع  شبیه ســازی،  ادغــام 
تصاویر،  نمادهــای خلــوت گاه درونــی را در ذهن زنــده می کنند.  
در ایــن ســاختار،  همــه چیــز آرام و تلطیــف می شــوند.  چــون 
ک  »عمل ســقوط به فــرود،  جویــدن به بلعیــدن،  تصویر ترســنا
ظلمات به تصویر آرام گرفتــن و تهی از تــرس،  ماده به مــادر و مزار 
بــه آرامــگاه آرام بخــش تبدیــل می شــود« )Ibid: 313(.  برخــی 
از ویژگی هــای تقابلــی بیــن ســاختار ریخت پریشــی از منظومــه 
روزانــه و ســاختارهای اســرارآمیز چنیــن اســت: »عقب نشــینی 
و جداشــدن جــای خــود را بــه پیونــد می دهــد؛ داخــل یک دیگر 
شــدن،  جایگزین تکه تکه شــدن می شــود؛ جهت گیری شــدید 
رنگ ها جای خود را به اشکال هندسی می سپارند؛ حتی تصاویر 
بسیار کوچک شــده جای  صورت های عظیم الجثه را می گیرند.  
در حقیقت،  در ســاختارهای اســرارآمیز،  نمادها دیگــر جهانی را 
درســت نمی کنند که در آن نزاع،  هدف باشــد؛ هم چون دنیایی 
که متعلق به ســاختار تضــادی اســت.  به عکس،  نمادهــای این 
ســاختار خطرها و تهدیدهــای زمان را کــم می کنند و آن هــا را کم 
رنگ و تلطیف می کنند؛ تا جایــی که گاهی آن هــا را به کمک فن 
تناقض ســازی،  انکار و وارونــه می کننــد« )عباســی،  ۱390: ۱07(.  
یکی دیگر از ویژگی های ساختارهای اســرارآمیز،  توصیف دقیق 
جزییات است.  این ســاختار به دو قطب بزرگ تصاویر تناقضی 
یــا نمادهای وارونگــی و تصاویر خلــوت گاه یا آرامبخش تقســیم 

می گردد.   
نمادهای وارونگی،  یکی از زیرســاخت های ســاختار اســرارآمیز 
یا تناقضی اســت.  نخســت،  نماد فرورفتن اســت که به واسطه 
فعــل فرورفتن به ســمت پایین )درآب یــا اعماق زمین(،  شــبیه 
به عمل ســقوط اســت.  اما چون با احتیــاط انجام می گیــرد،  با 
محرکه ســقوط متفــاوت اســت.  این نمادهــا همیشــه از لحاظ 
مســیر حرکــت )پاییــن رفتــن( بــه یــک گــروه از تصاویــر تداخــل 
شــونده یا دربرگیرنده باز می شــوند که دومین گروه از نمادهای 
وارونگــی هســتند.  تصاویــر داخــل شــونده )دربرگیرنــده(،  بــه 

تصویــر داخل شــدن یونــس)ع( در شــکم ماهــی شــبیه اند؛ که 
گــون و وارونه  با این ورود،  اضطــراب در مقابل زمــان درنده،  باژ
کلــی،  عمــل داخــل شــدن،  به وســیله  می گــردد؛ و به صــورت 
تصاویــر کوچک شــونده یــا مینیاتــوری ظاهــر می گردنــد )گــروه 
ســوم(.  نمادهای چهارم یــا تصاویر مثبت و بــدون اضطراب در 
ارتباط با تصاویر شب )شب ربانی،  آهنگین و رنگارنگ( تشکیل 
می شــود.  تصویری که »همیشــه به یک نوع جوهر زنانه ارجاع 

داده می شود« )Durand,1992: 253(،  )جدول2(.  
نمادهای خلوت گاهی شــامل ســه گــروه تصویر هســتند؛ گروه 
نخســت یا تلطیف کننده هــا،  این گــروه از تصاویر،  نمــاد مرگ را 
تعدیل و نازل کــرده و آنرا به خوابانیــدن تغییر حالت می دهند.  
گــذار مــرگ بــه آرامــش را در بــر  کلــی،  نمادهایــی از  به صــورت 
می گیرد.  این گروه از چندین ظرف یا دربرگیرنده  تشکیل شده،  
نظیر فضای بســته و مقدس،  کشــتی،  غار و غیره.  گروه دوم نیز 
گاهانه به یک نماد بسیار کوچک شونده یا مینیاتوری متصل  آ
می شــوند و چندین پیوند را بین این مکان ها برقرار می سازند.  
ازاین رو،  ایــن تصاویر یــادآور تصویر حضرت یونس اســت که در 
گونــی قرارمی گیرنــد؛ امــا در اینجــا،   طبقه بنــدی نمادهــای واژ
تداخل جای خــود را به آرامش و اســتراحت -که بــا فناناپذیری 
در پیوند اســت- می دهد.  ســومین گروه از تصاویــر خلوت گاه،  
نمادهــای جوهــری و تغذیه ای هســتند کــه غالبا بــه مایعات و 
ســیال ها ارجاع داده می شــوند هم چون شــیر،  عســل،  شــراب 

الهی )در مسیحیت( )جدول2(.

خ های و  ســاختارهای ترکیبــی یــا دراماتیــک )نمادهــای چر
ریتم دار یا پیشرفت( 

از دیگــر ســاختارهای منظومــه شــبانه،  ســاختارهای ترکیبــی 
است که ریشه در ســاختارهای اســرارآمیز دارد.  با این تفاوت که 
برخلاف ســاختارهای اســرارآمیز،  تماما چرخ های هستند.  این 
تصاویر به کمــک آرزوی پیــروزی بر زمــان و اســتفاده از ریتم های 
مخصوص به زمــان - برای مثال ریتم زمســتان و بهار- به حرکت 
درمی آیند.  ایجــاد پیوند میان جمــع اضداد با اســتفاده از عنصر 
زمان،  هــدف این نوع از ســاختارها و تصاویر اســت.  چــه این که،  

جدول2.  نمادهای تناقضی از منظومه شبانه )ماخذ: نگارنده با برداشتی از عباسی،۱390: 98-97(

نمادهای وارونگی در ساختارهای اسرارآمیز یا تناقضی )آنتی فرازتیک( 

نمادهای )آیین های مربوط به مادر(نمادهای واژگونی،  کوچک شونده یا مینیاتورینمادهای تداخل شونده و دربرگیرندهنمادهای فرورفتن

نمادهای خلوتگاهی در ساختارهای اسرارآمیز یا تناقضی )آنتی فرازتیک(

نمادهای تغذیه ای یا جوهرینمادهای تداخل شونده و دربرگیرنده )نمادهای مینیاتوری یا کوچک شونده(نمادهای تلطیف شده
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این پیوند را می توان به نوعی،  کنترل زمان یا سرنوشت دانست.  
این نوع نمادپــردازیِ ترکیبی،  شــامل یک نماد دوقطبی اســت 
که تصاویر کرونوس را در یک ســیر دوار )چرخ هــای( و آهنگ دار و 
پیشــرفت گونه داخل می  کند.  دوران،  این ســیر و چرخه را جمع 
اضداد می نامد.  بنابراین،  برای »غلبه بر زمان« نمادها متمایل 
به پیشرفت،  تکامل و بازگشت همیشــگی و جاودانگی هستند.  
بنابرایــن،  بــرای رخــداد یــک چرخــه،  نیــاز بــه یــک دوره منفی و 
مثبت اســت.  برای رخداد عروج در دوره مثبت،  دوره منفی لازم 
و ضروری است.  بنابراین،  این دوره،  تکمیل کننده و کمک کننده 
به قطب مثبت اســت.  چه این کــه،  برای حضور فصل تابســتان 
به زمستان نیاز است.  زمســتانی که از یک ســو،  سمبل و تداعی 

کننده مــرگ نمادیــن )توقف فعالیت هــای زندگی و کشــاورزی(،  
تنهایی،  بیماری و سوگواری و از دیگر سو،  در درون خود زندگی را 

پنهان دارد و نوید دهنده امید،  حیات و روشنایی است.
 

ساختار و نظام نشانه های قالی سنگشکو۸موزه میهو
گروهــی از قالی های نفیــس و طــرح شــکارگاهی دوران صفوی را 
-که عمدتا در زمان شــاه عباس و به دســت هنرمندان نقاش آن 
عصر طراحی و در کارگاه های ســلطنتی بافته شــده- به اشــتباه 
با عنوان قالی های موســوم به گروه سنگشکو معرفی نموده اند.  
قالی مــورد مطالعــه )تصویــر5( از قالی های این مجموعه اســت 
کــه در مــوزه میهــو توکیــو نگهــداری می شــود و مشــخصات آن 

جدول 3.  مختصات صوری قالی سنگ شکو موزه میهو )ماخذ: نگارنده(.

فضاها و لایه های همنشینمحل نگهداریابعادقدمتساختار طرح

زمینه،  لچک،  ترنج،  سرترنج،  کُلاله،  حاشیه میانی،  بیرونی و موزه میهو،  ژاپن322×604 سانتیمتراواخر سده 10ه./16م.لچک و ترنج جانوری
درونی

.)URL1 :تصویر 5- قالی سنگشکو موزه میهو،  توکیو،  ژاپن )ماخذ

انسان ها فرشتگان،  سیمرغ

حیوانات

شیر، ببر، پلنگ، گرگ، روباه، گوزن، آهو، بزکوهیحیوانات

واقعی

نقوش واقواق

ماهیماکیان

افسانه ای

طاووسپرندگان

جانوران پرندگان

سیمرغ اژدها

سازهای موسیقی، ابزارها 
)شمشیر، طناب،  تیروکمان(

نمایندگان فرازمینی نمایندگان فرهنگنمایندگان طبیعت

نقوش موجود در قالی

تصویر6- عناصر و نظام نشانه ای و تصویری قالی سنگشکو )ماخذ: نگارنده(.  
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در جــدول 3،  نشــان داده شده اســت.  اثــری فاخــر کــه از حیث 
نفاســت،  قدرت طراحی،  پختگی و درخشندگی رنگ،  کم نظیر 
اســت.  بــه لحــاظ ســاختاری،  صرفــا،  دارای نظــام تصویــری و 
اثــری تک نشــانه ای و ترکیب بنــدی متقــارن اســت.  دارای ســه 
نظــام بــه همــراه نمادهــای تصویــری اســت: ۱( نظــام طبیعی،  
شــامل جانــوران حیوانــات و پرنــدگان،  جنــگل و شــکارگاه،  2( 
نظام فرهنگی )افــراد شــکارچی،  نوازندگان،  اســب های زیندار،  
غ(  ســازهای موســیقی( و 3( نظام فرازمینی )فرشــتگان،  سیمر
)تصویر6(.  مهم ترین ویژگی فضایی این قالی،  حضور و تقابل دو 
نظام فرهنگ و طبیعت و هم چنین،  ساختارهای دوگانه است.  
تقابل هایــی هم چــون تاریکــی و روشــنایی،  آرامــش و ناامنــی،  
مرگ و حیات،  پویایی و ســکون و غیره که در مدار منظومه های 
روزانه و شــبانه تخیل دوران قرار دارد و در قالب عناصر و مفاهیم 
نمادین خود را نمودار کرده انــد.  طراح و نقاش بــا نقش پردازی 
بسیار در جزییات و بهره گیری از بینش و تخیل خویش،  فضایی 
تخیلــی و اســطوره ای را -کــه همــواره،  نگاهــی آرمانــی،  نهادینه 
و از تمایــلات هنرمنــدان و جامعــه ایرانی بــوده- به وجــود آورده 
است.  شکار،  موسیقی و نبردهای اسطوره ای و افسانه ای- که 
غ و اژدها و یــا دو اژدها رخ داده- ســه گونه  در اینجــا،  بین ســیمر
از نیازهای انســان ایرانی هســتند که در دامنه تاریخ،  فرهنگ و 
هنر حضور داشته و بر زمینه آثار هنری و به طور خاص،  قالی های 
دوره صفوی،  حضوری پُر رنگ دارند.  عنصر رنگ در کنار نقش،  
از دیگر عناصر مهم زیبایی شــناختی این قالی اســت.  مطمئنا،  
بــا وجــود طراحــان و نقاشــان ســرآمد در کارگاه هــای ســلطنتی 
کــردن رنگ هــای پختــه،   صفــوی،  رنگ پــردازی و همنشــین 
کیفیت در قالی هــا،  گویای بینــش و افق  درخشــان و پرتلألــو و با
کمان و تولیدکنندگان  وسیع و درک درست از هنر و آثار هنری حا
ایــن قالی هــا می باشــد.  هنرمند طــراح بــا در نظر گرفتــن تعادل 
دیــداری و بــر مبنــای ســنجش تجســمی،  از رنگ هــا به طــور 

متناســب بهره برده اســت.  فضای زمینه مرکزی )نمود طبیعت 
خشــن( از رنگ ســرمه ای تیره،  در ترنج میانی و لچک ها از رنگ 
نخــودی یــا زرد پرمایــه )خردلــی(  و در حاشــیه از قرمــز ملایــم و 
درخشان،  استفاده کرده است.  در واقع،  طراح با رعایت تقارن 

نقش و تناسب رنگ،  اثری شکوهمند را خلق نموده است.

محرکه ها،  کهن الگوها و نمادها در قالی 
در طراحی نمونه حاضر،  شاهد تخیل خلاق هنرمندی هستیم 
که موضوعــات اســاطیری و تخیلــی را دســتمایه قرارداده اســت.  
طراحــی هنرمنــد سرشــار از محرکه هــا،  کهن الگوهــا و نمادهای 
گون است که ذهن را به نظریه منظومه تخیل روزانه و شبانه  گونا
ژیلبر دوران هدایت می  کند کــه در آن،  همزمان چند اصل مهم و 
قطب هــا و پدیده های متضاد بــا مضمونی تخیلی و اســطوره ای 
پدیدار شده اند.  کهن الگوهایی که در قالی حاضر نمود یافته اند،  
شــامل گونه هایی اســت کــه در تصویر7،  ذکــر گردیده اســت.  به 
کننده و کهن الگوی شمشیر9 ســایر موارد  اســتثنای محرکه جدا

به مراتب در هنر و آثار هنری رایج و آشنا می باشد.  

منظومه روزانه تخیل در قالی
منظومه روزانه،  اساســا منظومه ای متضاد اســت و این تضاد و 
تقابل در متن قالی توســط طراح به خوبی نمایان گشته است.  
طــراح بــر مبنــای تخیــل روزانــه،  دو گــروه از تصاویــر را در مقابل 
یک دیگر قرار داده است.  تصاویر گروه نخست،  به معنای ترس 
زیاد از زمان اســت و تصاویر گــروه دوم،  آرزوی پیــروزی و غلبه بر 
ترس و اضطراب زیاد از زمان اســت.  در جــدول 4،  نمادهایی از 
گروه نخســت )ریخت حیوانــی،  تاریکی و ســقوطی( و نمادهای 
کننــده،  روشــنایی و  قطب مخالــف گــروه دوم )نمادهــای جدا
عروج و تعالی( نشان داده شده اســت.  ترس و اضطراب ناشی از 
زمان در قالب  صورت های تهدیدکننده ای )گروه نخست( برای 

نمادکهن الگومحرکه

بال،  تصویر فرشته، سیمرغ، طاووسفرشتگان، سیمرغ، طاووستعالی، عروج، روشنایی، خیر و نیکی

تصویر اژدهااژدهاسقوط، تاریکی، ظلمت و بدی

تصویر شمشیر و طنابشمشیر، طنابجداکننده

یاریگر

حیات و زندگی

تصویر اسباسب

تصویر ماهیماهی

تصویر 7- محرکه ها،  کهن الگوها و نمادهای تصویری آن ها در قالی سنگ شکو )ماخذ: نگارنده(.
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طراح تخیل کننــده،  به وجــود می آید،  کــه به کمــک نمادهای 
گــروه دوم،  جبــران و کنترل می شــود.  زمــان و ترس ناشــی از آن 
بــا طراحــی دقیــق حالــت نقــوش و جایــگاه نمادیــن آن هــا بــه 
خوبی توسط طراح،  ترسیم گشــته و این وضعیت با اضطراب،  
وحشــت و ترس کنش گران موجــود در زمینه تیــره -که نمودی 
از طبیعت شبانه است- نشــان داده شده اســت.  ترس از زمان 
)=ایجادکننــده تــرس( و متعاقبــاً کنتــرل آن )=از بین برنــده آن( 
با پیوســتگی و نمایــش نمادهای دو قطــب منفی و مثبــت،  در 
زمینه و هم در حاشــیه به صورت پیوســته و توالی،  همنشین و 

نمودار است.  

در گوشــه حاشــیه،  نمــاد روشــنایی بــا نقش پــردازی ترنــج دو 
فرشته به صورت نشسته و رو به هم نقش پردازی گشته است.  
با حرکت از ســوی این نماد،  هم در جهت عرض و هم در جهت 
طــول قالــی،  وارد نمــاد ریخت حیوانــی )ترنــج جــدال اژدهــا و 
غ( می شــویم.  ســپس،  به ترتیب تصاویر ریخت سقوطی  سیمر
)جــدال ببــر و غــزال(،  ریخت حیوانــی و بعــد آن نماد روشــنایی 
و تعالــی )ترنــج طاووس هــای روبه هــم( آشــکار می گــردد و ایــن 
چرخه در سرتاسر حاشیه تکرار می گردد.  البته،  در بخش طولی 
حاشیه و در میانه آن،  در ترنج نماد روشنایی و تعالی )دو انسان 
ایســتاده( اضافه گردیده.  در واقع،  هر دو نماد یا قطب در قالی،   

جدول 4.  منظومه روزانه تخیل در قالی )ماخذ: نگارنده(.

نمادهایی با ارزش گذاری منفی
تصاویر )نمادهای( ریخت سقوطیتصاویر )نمادهای( ریخت تاریکیتصاویر )نمادهای( ریخت حیوانی

گرفت و 
گیر

شیر،  پلنگ  
گوزن،  ببر 
گرگ،  گاو

نعره گرگ،  یال  
شیر،  پنجه،  دُم،  

دهان،  دریدن
 )پاره کردن(

تصویر حیوانات 
تخیلی،  اژدها،  

سیمرغ،  
)اشکال واق واق(

رنگ سرمه ای 
چنگالیا سیاه زمینه

خون 
جاری 
شده 
گوزن

ناله ،  نعره 
و ضجه 
حیوان

کشته 
شدن 
گوزن

تسلیم و 
گرفتار آمدن 
بزکوهی و 

گوزن

فرودآمدن 
فرشتگان،  
گرفتارشدن 

بزکوهی

نمادهایی با ارزش گذاری مثبت

تصاویر )نمادهای( عروج و تعالیتصاویر )نمادهای( روشنایی یا تماشاییتصاویر )نمادهای( جداکننده

تیر و کمانشمشیر
کَمَند 
)طناب(،
ترنج و 

درخت پرندهفرشتگانماهیشیرفرشتگانسیمرغ
آرامش در چهره فرشتگان و طاووسسرو

مردان

جدول 5.  منظومه روزانه تخیل در قالی بر مبنای توضیحات جدول 4 )ماخذ: نگارنده(.

نمادهای ریخت تاریکیتصاویر ریخت حیوانی

جدول 6.  منظومه روزانه تخیل در قالی بر مبنای توضیحات جدول 4 )ماخذ: نگارنده(.

تصاویر ریخت سقوطی

جدول 7.  منظومه روزانه تخیل در قالی بر مبنای توضیحات جدول 4 )ماخذ: نگارنده(. 

تصاویر عروج یا تعالیتصاویر روشناییتصاویر جداکننده
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گاه  صورت های زمان را نشان می دهند و بیننده به طور ناخودآ
گذر زمان را حس می  کند.  در جدول های 5،  6 و 7،  نمونه های 
تصویــری از نمادهــای منظومه روزانه نشــان داده شده اســت.  
البتــه،  برخــی از نمادهــا در قطب هــای منفی و مثبت مشــترک 
اســت.  بــرای مثــال،  تصاویر شــکار یــا کشــتن،  تســلیم و گرفتار 
شــدن یک حیوان توســط حیوان دیگر،  گرفت و گیر یا چنگال،  
می تواننــد بــه فراخــور و تناســب در بیــن ســه قطــب حیوانــی،  
تاریکــی و ســقوطی و تصاویــری نظیــر فرشــتگان یــا طــاووس 

می تواند در دو قطب روشنایی یا تعالی قرار گیرد.   

ســاختار ریخت پریشــی یــا قهرمانــی در قالــی )نمادهــای 
ایده آل سازی،  جداسازی،  قرینه سازی و تضاد در قالی(

ویژگی ســاختار ایده آل ســازی در واقــع،  دور شــدن از واقعیت و 
قطع رابطه با واقعیت است.  »در این ساختار،  فرد از جهان کنار 
می کشــد و تنها می گردد و جهان را هم چون پادشــاهی با قدرت 
مطلقه از بالا نــگاه می  کند« )عباســی،۱390: 98(.  ایــن نماد در 
قالی متوجه طراح اســت.  از این رو که با توجــه و تمرکز در تخیل 
خویش،  از واقعیت و فضــای این جهانی دور می گــردد و پای به 
دنیای مثالــی،  خیالی و اســطوره ای می نهــد.  او خــود را در آینه 
ک و هراس آور  نوازندگانی می بیند که در میان طبیعت وحشتنا
از جهان واقعیــت،  دور و به دنیای خیالی و مثالی ســکنی گزینی 
کرده اســت.  طــراح و هنرمند بــا طراحــی و نقش پــردازی چنین 
دنیایی اســطوره ای و تخیلی،  جهــان خود را از جهــان واقعیت 
گــذارده و جهانــی  جــدا می  کنــد و رو بــه ســوی ایده آل ســازی 
مطابق با تخیــل خویش بنــا می نهــد.  به طورکلــی،  زمینه قالی 
دست بافت ایرانی )قالی سنگشــکو(،  نمودی از جهان مثالی و 

تخیل شده طراح است )تصویر8(.  
خ نمــوده و  دومیــن ســاختار ریخت پریشــی-که در متــن قالی ر
می توان پیگیری نمود- نماد »جداسازی« است.  در این نماد 
ریخت های قهرمانانــه با حضور قهرمان و در جــدال با نیروهای 
اهریمنــی و از بین برنده نیکی و روشــنایی شــکل می گیرد.  یکی 
از ویژگی هــای منظومــه روزانه بــا ارزش گــذاری مثبــت،  مربوط 
بــه قهرمانــان ایــن قطــب اســت.  آنــان در ایــن منظومه کــه به 
قهرمانان خورشیدی معروف هســتند،  در تلاش برای رسیدن 
به پیروزی و ظفر هســتند.  قهرمانی که به قصــد نیک خواهی و 
استقرارارزش های اخلاقی با نیروی بدی و شر وارد نبرد می شود 
گشــته  کارزار  کــه در واقــع،  در نبــرد بــا سرنوشــت محتــوم وارد 
غ در حاشــیه این قالی،  به عنــوان نمــاد والایی و  اســت.  ســیمر
پاســدارارزش ها،  قهرمان اســت که در نبرد با اژدهاست.  علاوه 

بر حاشــیه در ترنــج مرکــزی نیــز این نبــرد بیــن دو اژدهــا صورت 
غ  می گیرد که البته،  اژدهای ســرخگون و آتشــی به جای ســیمر
قرارگرفته است.۱0 در سطحی دیگر و از دیگر قهرمانان این متن،  
می توان به شــکارچیان در فضای لچک اشاره داشت.  در ازمنه 
تاریخ،  شکار،  پدیده و مظهری شاهانه و جنبه نمادین )ظفر بر 
دشمن( داشــته اســت.  از این رو،  طراح با علم به این موضوع و 
باتوجه به این که،  این قالی جهت هدیه ســفارش داده شــده و 
در طبقه تولیدات نفیس و شــاهانه قرار دارد،  ســعی وافر نموده 
در غایت بهره برداری از نمودهای فرهنگی،  تمدنی و جلوه های 
شــاهانه.  بنابرایــن،  باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع شــکار،  در 
چهارگوشه قالی و فضای لچک ها این جداسازی تکرار و نمایان 
گشــته اســت.  از دیگر عناصر جداسازی شــده بر مبنای ساختار 
تخیــل،  عناصــر حاضــر در فضاهــای ترنــج،  ســرترنج و کلاله هــا 
به عنــوان نمودهــا و نماینــدگان فرهنگ اســت کــه از طبیعت و 

تصویر8 - نمایی از جهان مثالی و ایده آل سازی طراح )ماخذ: نگارنده(.  

تصویر 9- تصاویری از نماد جداسازی )ماخذ: نگارنده(.   
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عناصر آن متمایز می باشد )تصویر9(.  
ســومین ســاختار از مجموعــه ریخت پریشــی،  نمــاد هندســه 
اغــراق شــده،  قرینه ســازی و بزرگنمایــی اســت.  مجموعــه این 
نمــاد در سرتاســر فضــای قالــی نمودار اســت.  طــراح از ســاختار 

قرینه ســازی در نقش پــردازی بهــره بــرده و اغــراق و بزرگنمایــی 
نمادینــی را پیــش روی بیننــده می گــذارد.  عنصر تکــرار و تقارن 
در همــه لایه هــا و فضاهــای زمینــه و حاشــیه همــراه بــا قاعــده 
و قاب بنــدی ســطوح و تــوأم بــا مفاهیــم نمادیــن و اغراقآمیــز،  
غ و اژدهــا،  فرشــتگان روبه رو در حاشــیه یا  مانند جــدال ســیمر
دو اژدهــا و غیــره،  شــکل دهنده ایــن نمــاد اســت.  تنــاوب این 
تکرار از نمادهای منظومــه روزانه با ارزش گــذاری منفی)ریخت 
حیوانی ریخت ســقوطی و ریخت تاریکی(،  وحشت و اضطرابی 
از بی کرانگــی را نشــان می دهــد.  امــا از آن جــا کــه تخیل کننــده 
بــر اســاس اندیشــه دوران،  پیوســته از قطبــی بــه قطــب دیگــر 
می رود و اساســا قطب های متضــاد درکنار یک دیگر همنشــین 
هســتند،  بنابراین،  هنرمند طراح از ترس ســقوط کردن و غلبه 
بر ترس فزونــی یافته از تکــرار اضطــراب و دلهره )تــرس از زمان( و 
نیز کنترل زمان به قطب متضاد بــا ارزش گذاری مثبت می رود و 
تصاویری از نمادهای روشنایی و عروج )فرشتگان و طاووس( را 
گاهانه  نقش پردازی کرده است.  کیفیت دیداری تقارن،  نظم آ

و بزرگنمایی از ویژگی های این قالی است.  
چهارمیــن حالت از ســاختار ریخت پریشــی و قهرمانانــه،  عنصر 
تضاد و در واقــع،  تفکر تضادی اســت که تمام معنــای منظومه 
روزانــه را در برمی گیــرد.  عنصــر تضــاد بــر مبنــای اعتقــاد دوران،  
بیش تــر به تفکــر و اندیشــه تخیل کننــده بازمی گردد،  تــا تصاویر 
و نقوش.  »درســت اســت که تقابل تصاویر هنری،  نقش بسیار 
مهمــی را در اینجــا بــازی می  کنــد،  امــا در اینجــا مســاله بیش تر 
بــر ســر تقابــل فکرهــا و نزاع هاســت و بــه تقابــل فکــری اهمیــت 
داده می شــود« )عباســی،  ۱390: ۱04(.  عنصــر تضــاد در نقــوش 
و مضامیــن مفهومــی و پایــه ای و نیــز در تقابل هــای دوگانــه در 
فضاهای مختلف قالی به روشنی آشکار است.  تقابل مفاهیم و 
نمادهایی که نشــان دهنده محرکه هــا و کهن الگوهای متنوع 

است،  برگرفته از تضاد و نزاع فکری طراح تخیل کننده این قالی 
اســت.  بنیادیترین تقابــل در متن قالی،  مربوط به همنشــینی 
اســت  آن هــا  نماینــدگان  و  طبیعــت«  و  »فرهنــگ  دوگانگــی 

)تصویر۱0(.   

منظومه شبانه تخیل در قالی
همانگونه که گفته شــد،  ویژگی منظومه شــبانه تعدیل کردن،  
آرام کــردن و برعکس نمــودن ارزش هــای منظومه روزانه اســت.  
که این پدیده در ساختارهای منظومه شبانه،  هم چون ساختار 
اســرارآمیز روی می دهد.  طــراح قالی بر مبنای دنیای برســاخته 
از تخیــل خویــش،  در کنــار نمادهــا و قطب هــای متضــاد در دو 
منظومه و غلبه بر ترس ناشــی از گذر زمــان،  با قــراردادن عناصر و 
نمادهایی که تداعی کننده آرامش،  تعادل بخشــیدن و تلطیف 
نمودن فضای رعب آور و خشن طبیعت اســت،  توازن و آرامش و 
گون نمودن قطب هــای منظومه روزانه را نمودار کرده اســت.   واژ
در واقــع،  در ایــن منظومــه و ســاختارهای آن،  تضــادی پویــا در 
مقابل منظومه و ســاختارهای پیشین شــکل می گیرد و خطرها 
کــم شــده و رو به ســوی تلطیــف می نهــد.   و تهدیدهــای زمــان 
طراح قالــی در مقابــل و در تضــاد بــا منظومــه روزانه،  ســاختارها 
و نمادهای آن،  از نقــوش و رنگ هایی بهره می بــرد که این تضاد 
پویا را به خوبی نمایان سازد.  »در منظومه شبانه،  تمام اشکال و 
نقوشی که تولید ترس می کردند،  بار دیگر در منظومه شبانه تکرار 
می شــوند؛ اما همه چیز تلطیــف می شــود و تقریبا از تــرس خالی 
می گردند.  در واقع،  با وارد شــدن در این منظومه،  ترس از مرگ،  
کم تر و کمرنگ تر می شــود و زمان کنترل می شــود.  مثــلا،  ترس از 
دریده شدن یا پاره شدن،  جای خود را به بلعیده شدن می دهد 
که به باور دوران یادآور عمل مکیدن شیر مادر در کودکی است؛ در 
کتر از عمل جویدن درنظر گرفته  اسطوره شناسی عمل بلعیدن پا

می شود«)عباسی،۱390: ۱06(.  

ســاختار اســرارآمیز یا تناقضی در قالی )نمادهای وارونگی یا 
تناقضی و خلوت گاهی یا آرامبخش(

این ســاختار،  شــامل دو گروه از نقوش و تصاویر است که در متن 

تصویر۱0- تصاویر و نمادهای مربوط به عنصر تضاد )ماخذ: نگارنده(.   
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قالی،  نمود یافته است.  گروه نخست،  شامل نمادهای وارونگی 
گون شــدن اضطراب مقابــل زمان  اســت.  این تصاویــر باعــث واژ
درنده،  می شــوند.  مهم ترین نقش و مفهوم کــه تداعی مصداق 
نمــاد وارونگــی اســت،  فعــل فرودآمــدن به جــای ســقوط کردن 
اســت؛ که نمــودی از وارونــه کردن وضعیــت ســاختار و منظومه 
پیشــین اســت.  این مفهوم در تخیــل طــراح و در متن قالــی،  در 
ارتباط با فرشــتگانی رخ نموده کــه از عالم بالا و جهــان فرازمینی 
»فرود آمده« و در میــان طبیعت زمینی توأم با خشــونت و ترس،  
در فضای زمینه و حاشــیه،  طراحی و نقش پردازی گشته است.  
هم چنیــن،  تصاویــر »در برگیرندگــی« از دیگر نمادهــای وارونگی 
است که در چهارگوشه حاشیه قالی و در میان ترنج ها با در آغوش 

کی  گرفتن طاووس و غزال توسط فرشتگان،      ترسیم گشته که حا
از فضای آرامب خشی است که توسط فرشتگان و با تخیل طراح 

به وجود آمده است )تصویر۱۱(.  

نمادهای خلــوت گاه،  گــروه دوم از ســاختار تناقضی اســت.  این 
طبقــه همان گونه کــه در بخــش منظومه شــبانه آمــد،  وضعیت 
مقابل ســاختارهای روزانه را با اعمال و حالات تلطیف،  تعدیل،  
آرام کردن و داخل شدن،  شکل می دهد.  نمادهای خلوت گاهی 
باتوجــه بــه ماهیتشــان،  در متــن قالــی بیش تــر دیده می شــود.  
»تلطیف شــدگی« از برجســته ترین نمادهــای خلــوت گاه اســت 
که بــا نقــوش و تصاویــر تداعی کننــده امنیــت و آرامــش،  به وجود 
می آیــد.  طــراح در کنار نقــوش تــرس آور بــا مفهــوم و ارزش گذاری 
منفی،  نقوشی را با هدف تلطیف و تعدیل کردن مرگ و اضطراب 
و به تاخیر انداختن زمــان می آفرینــد.  در واقع،  بــر مبنای نگرش 
ژیلبــر دوران و تخیل طراح،  ایــن نمادها در متن قالــی،  به وضوح 
پدیدار اســت.  از این رو،  در زمینه قالی،  تلطیف و تعدیل شــدگی 
در نقش گرفت و گیر »غزال و ببر« یا »شــیر و بزکوهــی« نمونه ای از 
این نماد اســت.  در این صحنه ها ببر و شــیر در حــال »گازگرفتن« 
غزال و بزکوهــی،  نقش پردازی شــده اند.  که ایــن حالت به جای 
»مرگ و کشته شدن« دیده می شود که در واقع،  گامی به عقب،  
در جهت عمل تلطیف و تعدیل شدن است.  از دیگر نمونه های 
قابل اشاره به این نماد،  می توان به »تیر خوردن گرگ« یا »زخمی 
شدن شــیر با شمشــیر« و »اســیر شــدن بزکوهی با طناب« اشاره 

نمود )تصویــر۱2(؛ کــه نمونه هایــی از عمــل تلطیف شــدن،  دور 
شدن و کمرنگ شدن مرگ است.  علاوه بر نقوش یاد شده،  شاید 
مهم ترین مصــداق عمل تعدیــل و تلطیــف در بخش حاشــیه و 
غ باشد.  در این فضا،  رنگ این دو  تغییر تناوبی رنگ اژدها و سیمر
جانور خیالی اژدها در یک تکرار موزون از سیاه به زرد در حال تغییر 
اســت.  ذکر این نکتــه نیز ضروری اســت کــه پدیده رنگ پــردازی 
)رنگ بنــدی( و تنــوع رنگ هــا در متــن قالــی،  از ویژگی هــای 

ساختارهای منظومه شبانه است.  
بر طبق نظریه دوران،  نمادهای خلوت گاه دربرگیرنده فضاهای 
بســته،  مقــدس و دارای امنیــت و آرامــش هســتند.  فضاهــای 
خلوت گاهی در متن،  شامل ترنج مرکزی،  سَرترنج ها و کُلاله ها،  
نیم ترنج هــا بــا نقــش طــاووس و ماهــی۱۱ در زمینــه می باشــند.  
هم چنیــن،  حاشــیه - بــا محتــوای طاووس هــا،  فرشــتگان،  و 

تصویر۱۱- فرشتگان فرودآمده از عالم بالا )راست( و جای گرفتن آهو 
)غزال( و طاووس در آغوش فرشتگان )ماخذ: نگارنده(.   

تصویر۱3- نمودی از فضاهای امن و ایمن و تداعی کننده آرامش دهنده 
)ماخذ: نگارنده(.

تصویر ۱2-نمادهایی از تلطیف شدگی،  تیرخوردن گرگ،  کمند شدن بزکوهی و زخمی شدن شیر )ماخذ: نگارنده(.



141 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره1۲، پاییز و زمستان 1400

افراد ایستاده- در مقابل فضای وحشتآفرین و مضطرب زمینه 
)طبیعــت شــبانه(،  باعث آرامــش و تلطیف شــدن زمینــه قالی 
شده اســت.  در ســر ترنج هــا،  نوازنــدگان و ســازهای موســیقی 
به عنوان ابزار و آثارهنری در ایجاد آرامش و تلطیف کردن فضای 
آشــوب به کار گرفته شــده و در حقیقــت،  تخیل شده اســت.  در 
واقع،  بــا گــذار از طبیعت پُر وحشــت و شــبانه طبیعــت )ترس و 
اضطراب( به داخل فضاهای ترنجــی )آرامش(،  صفات تلطیف 
و تعدیل شــدگی محقق گشــته اســت.  این صفات هم چنین،  
در میانه ترنــج و مرکزی ترین فضای قالــی،  در صحنه رویایی دو 

اژدهای سیاه و سرخگون )آتشین(،  آشکار است.  
فضــای ترنــج مرکــزی به واســطه حضــور نمادهایــی از منظومه 
و  رمزآمیــز  مفاهیــم  وجــود  هم چنیــن،   و  شــبانه  و  روزانــه 
به طورخاص،  فضاهــای خلوت گاه،  تداعی گــر آرامش و امنیت،  
تلطیف و تعدیــل کنندگی اســت که جایــگاه مهمــی در تحلیل 
نظریــه تخیــل دارد.  فضــای ترنــج در متــن قالــی،  می توانــد 
مصداقی از فضای معماری و بنایی باشــد کــه بیان گر فرهنگ،  
اندیشه و ساخته انسان باشد که همواره،  در درون آن احساس 
امنیت و آرامش،  حضور دارد.  به واقع،  تصویر و فضاهای ترنج،  
ســرترنج و کُلاله ها )تصویــر۱3(،  یکــی از نمادهای عینی ســازی 
تصویر پناهگاه اســت و این فضاهــا مربوط به تخیــل خلوت گاه 
اســت.  از این رو،  تجلی و نقش پردازی این فضا و سایر ترنج ها،  
سرترنج ها و کلاله ها،  نمودی از وفاداری محکم و ثابت شده به 
آرامش اولیه ای است که در ذهن طراح اســت.  بنابراین طراح،  
ک و بیرحــم،  انســانها و نمایندگان  در میان طبیعــت دهشــتنا
فرهنگ را -گویی که خود را- برای رسیدن به آرامش و محفوظ 
داشــتن از گــذر زمــان،  در درون ایــن فضــای ایمن و خلــوت گاه 
قرارداده است.  چه این که تنگ و کوچک بودن فضاها نیز یادآور 
نمادهای خلوت گاه درونی است.  فضای ترنج در میان آشوب و 
اضطراب و جدال مرگ و زندگی زمینه سیاه رنگ،  نمادی است 

گاهی و دنیای ناشناخته درون. شناخته شده از قلمرو ناخودآ

نبــرد اژدهــای آتشــین )زرد-قرمــز( و ســیاه در زمینــه قالــی: 
کانونیترین مفهوم نمادین و نمودی از تعادل

یکی از تصاویــر و نمادهــای قالی مــورد مطالعه،  فضــای مرکزی 
گرچه  و جدال دو اژدهای ســیاه و ســرخگون اســت.  فرم نمــاد ا
در منظومــه روزانــه در ســاختار ریخــت حیوانــی قــرار می گیــرد،  
لیک به واســطه مفهوم نمادین و درونــی آن،  می توانــد در زُمره 
گرچه اژدها در بین ادیان  نمادهای تعدیل شده بهشــمار آید.  ا
ابراهیمــی و نیز جهــان بینــی ایرانی مظهــر پلیــدی،  اهریمنی و 

تاریکی اســت،  اما به واقــع یک حیوان بــا ماهیت دوگانه اســت 
و نمودهای نیکــو و مثبــت هــم دارد.  »در برخی روایــات،  اژدها 
نقشــی مثبت دارد و می تــوان آنــرا موجــودی اهورایی به شــمار 
آورد.  خویــش کاری ایــن دســته اژدهایــان،  نابــودی پادشــاه 
بیدادگری است که مردم از دست او به جان آمده اند« )غفوری،  
۱394: ۱۱5(.  نمادپــردازی این موجود دو ســاحتی اســت،  هم 
بلعنده اســت و هم مأمنی امن برای نجات بخشــی می باشــد« 
کبــری و روســتایی،  ۱392: 8(.  از ایــن رو،  طــراح در ترنــج  )علی ا
میانــی،  نبــرد دو اژدهــای )آتشــین]زرد- قرمــز[ و ســیاه( بــه هم 
پیچیده و درهم فرورفته را نقش پردازی نموده که از نظر هیبت 
و هیــکل،  زور و قــوا در تراز هم هســتند.  نکتــه مهــم در این نبرد 
این اســت که،  مشــخص نیســت هرکدام نماینــده چه ارزش ها 
و صفاتی هســتند و این که در این پیــکار،  کدام اژدهــا بر دیگری 
ظفر خواهد یافــت؟ )ابهام در پیــروزی(.  به واقع،  نشــان برتری 
گرچه شاید نقش  در هیچکدام قابل تمیز نیست.  بر این مبنا،  ا
گرفت و گیر دو اژدهای سرخ و ســیاه یادآورنده تقابل خیر و شر و 
نور و ظلمت باشــد،  اما مفهــوم رازگونه تر و ضمنی دیگــری را نیز 
تداعی می  کند و آن اشــاره به مفهوم و صفت ارزشــی »تعادل« و 
»اتحاد« اســت که خود نمودی از نیکی و زیبایی اســت.  جدال 

دو اژدها تلویحاً نمودی از تلطیف شدن است.
زیبایی جهــان و زیبندگــی زندگی با تعــادل قوام و حیــات دارد.  
اعتــدال در امــور جهــان و زندگــی،  یکــی از مهم ترین ارزش های 
جملــه  از  مختلــف  فرهنگ هــای  بیــن  در  شــده  شــناخته 
فرهنگ های خاوری ایرانی-اســلامی و چینی اســت.  رســیدن 

تصویر۱4- پیچش دو اژدهای آتشین و سیاه نمودار تداعی تعادل در سنت فکری 
و آیین کنفسیوسی )ماخذ: نگارنده(.
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به تعــادل،  فــرازی مهــم در ســنت فکــری و آیین کنفوسیوســی 
اســت و ایــن تفکــر در شــکل ییــن و یانــگ )تای-چــی( خــود را 
نمودار می  کند.  از این رهگذر،  گمان می رود نقش بهم پیچیده 
دو اژهای ســرخ و ســیاه،  در دیداریترین فضای قالی،  رساننده 
این ارزش اخلاقی اســت )تصویر۱4(.  هم چنیــن،  این جدال با 
مفهوم »جهان غیر متعین،  تفکیک نشــده،  آشــفتگی آغازین،  
نیروی نهفته،  طبیعت رام نشدنی،  تکوین عالم،  جوهر اولائی 
که تخم کیهــان یعنی مبــدای حیــات از آن پدیــد آمــده،  پیوند 
دارد« )کوپر،  ۱379: ۱7؛ دوبوکور،  ۱387: 43(؛ و مهمتر به معنی 
تبدیل از ناپیدایی به پیدایی یعنی آفرینش شکل و ماده است.  
علاوه بر آنچه در گفته آمد،  تفسیر دیگری نیز می توان برای این 
مفهوم ذکــر نمود،  به هــم پیچیدن و نبــرد دو اژدهای آتشــین و 
ســیاه،  به احتمال قوی،  نمادهایی نجومی به شــمار می روند.  
از این رو که »اژدهای آتشین و سرخ نماینده جنوب،  تابستان،  
غ( و اژدهای  ســیاره مریــخ و نمــاد حیوانــی آن ققنــوس )ســیمر
سیاه نماینده شمال،  زمســتان و ســیاره عطارد و نماد حیوانی 

  .)URL2( »کپشت و ماری به هم پیچیده اند آن لا

نتیجه گیری
قالــی مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش،  یکــی از آثار هنری اســت 
که عناصــر تخیــل،  زمــان و مــرگ به عنــوان گزاره هــای اصلی در 
نظریه تخیــل ژیلبــر دوران،  بــه خوبــی در آن برجســته و نمایان 
اســت.  متن قالی مملو از تقابل هــای دوگانه،  نمادهــا و تصاویر 

خیالی و دو منظومه  روزانه و شــبانه اســت که برآمده از ساختار 
گاه طراح اســت کــه به عنــوان کنشــگر اصلی در  ذهــن و ناخــودآ
این اثر شناخته شده است.  در شــکل گیری تصاویر و نمادهای 
متعلق به هر دو منظومه از سوی طراح،  ســه عنصر زبان کارکرد 
عاطفــی،  تخیــل هنــری و تصویرهــای ذهنــی خلاق مشــارکت 
داشــته اند؛ و ســاخت این عناصر،  نیازمنــد و وابســته به تخیل 
اســت که به طرح قالی تازگــی و پویایــی،  بخشــیده و به خوبی،  
در فضای قالی ســاری و جاری گشته اســت.  بر این مبنا،  طراح 
به خوبــی از این زبــان در بــروز و نمایــش زبان و حــالات عاطفی،  
بهره برده اســت.  تخیل طراح بــا تغییــر و تحــول در واقعیت،  به 
کمــک ذهــن،  واقعیــت جدیــدی را ســاخته و پرداختــه اســت؛ 
و از طریــق تصویرهــای ذهنــی خــلاق،  احساســات و عواطف و 
دغدغه های طراح )تــرس از گذر زمان و نزدیک شــدن به مرگ( 
گاه او پنهان اســت- نمایان و بــه مخاطبان اثر،   - کــه در ناخودآ
منتقل گشــته اســت.  چــه این که هــر تصویــر ذهنــی،  برآیند دو 
عامل واقعیت بیرونی و محتوای ذهنی و حالات عاطفی است.  
از این رو،  برای بازخوانی و بازگشایی این رموز و درونیات طراح،  
با اســتفاده از نظریــه تخیل ژیلبــر دوران،  قالــی مورد کنــدوکاو و 
تحلیل قرارگرفت و مشــخص شــد که متــن آن منطبق و اســتوار 
بر نظریه تخیل و منظومه های آن اســت.  به کمــک این نظریه،  
گاه طــراح بازخوانــی و  تقابل هــای دوگانــه حاصــل از ناخــودآ
رمزگشایی و قرائتی تازه از لایه های برون و درون نظام تصویری 

عرضه شد.

پی نوشت
  ژیلبر دوران برای کنکاش و مطالعه ظهور تخیل از منظر صوری )شــکلی و بیرونی( تلاش کرد،  تا ابزار و شــیوه ای بیابد که توسط آن بتوان مصداق های . 1

بیرونی یعنی نقوش و نمادهای هنری را  -که طراح آن ها هنرمندان یا خالق و عاملان اجتماعی و مقوله-های فرهنگی هستند- مورد شناخت قرار دهد.آثار او 
که درباره اسطوره،  نماد و کارکرد آن ها و در ارتباط و تعامل با دیگر علوم است،  به مثابه نظام بزرگی است که تلاش دارد جایگاه و مقام عنصر تخیل را باز گرداند 
و انگیزه این باز زنده سازی و اعتباردهی،  »بی ارزش پنداشتن تصویر هنری« از سوی فرهنگ و تمدن غرب است.   او عصر تغییر و تحول نقد ادبی را -که باشلار 

آغاز نموده بود- به پایان رساند.  
  نک.  )فرای،  1377: 10(.   . 2
  کهن الگو نیروی روان و سرچشمه اصلی نماد اســت که می توان ماندگاری و جهانی بودنش را تضمین کرد )وجه تمایز کهن الگو از نماد،  جهانی بودن آن . 3

است(.  چه این که کهن الگوها همیشه ثابت هستند.
  نمادهای ریخت های حیوانی به سه شکل ظاهر می شوند.  نخست به صورت شکل حیوان واقعی )شیر،  گرگ و غیره(؛ دو،  به صورت شکل حیوانات تخیلی . 4

)سیمرغ،  اژدها،  دیو و غیره(؛ سه،  به صورت تصاویر کائوتیک )حرکت،  فرار،  چنگ زدن،  صدای حیوان مانند غریدن،  نعره زدن(،  خروشیدن،  حمله کردن،  
جوشیدن و یا هر تصویری که در حال جنب و جوش باشد.

   نمادهای ریخت تاریکی خود را با تصاویری هم چون خون،  شب تاریک و بی ستاره،  ناپاکی،  آب سیاه )سیل(،  کورشدگی و غیره نشان می دهند.. 5
  مراد از نمادهای ریخت سقوطی نه تنها تصاویر مربوط به سقوط،  افتادن از بلندی یا نقطه عروج به حضیض،  بلکه سرگیجه،  حس سنگینی،  خفه شدن،  . 6

جان دادن،  زخمی شدن و له شدگی را هم نشان می دهند.
  نمادهای جداکننده،  محافظ در برابر خطرات هستند و خود را با تصاویری هم چون خنجر،  شمشیر،  تیغ و گُرز -که ماهیتی متلاشی کننده دارند- نشان . 7

می دهند.  
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  این نام گذاری ها توسط محققان غربی صورت گرفته و عناوینی چون سنگشکو،  پولونزی،  ســالتینگ و پرتغالی چندان شایسته قالی های ایرانی نیست . 8
)حشمتی رضوی،1387: 211(.  

  شمشیر سلاحی برای مبارزه با اهریمن و نابود کردن اوست.  به نظر اسطوره شناســان نبرد یک جنبه روحانی دارد و یک جنبه عقلانی.  زیرا سلاح،  نماد . 9
روحانیت و برتری جویی است.  هنگامی که قهرمان،  دیو یا دشمن را با سلاح خود نابود می  کند،  بدین  وسیله نفس خود را پاک کرده و یک درجه به بالا عروج 
کرده است.  شمشیر هر چیز را به دو نیم تقسیم می  کند: با یک ضربه شمشــیر خوبی و بدی متمایز می شوند.  سلاحی که قهرمان به آن مجهز می شود،  نماد 

قدرت و پاکی است )عباسی،  1384: 143(.
   نک.  توضیح در ترنج مرکزی و بخش خلوتگاهی.. 10
  ماهیت برخی از نمادها به گونه ای است که می تواند هم زمان دردو منظومه روزانه و شبانه یا چند ساختار حضور داشته باشند.   . 11
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 Abstract:

Imagination is one of the essential characteristics of human beings from 

which creativity is originated.  In a sense, it is a quality without which art 

would be hardly appreciated.  It is the source of thought as well as the origin 

of artworks creation and symbolic motifs.  In this respect, the studies carried 

out by Gilbert Durand, a French cultural anthropologist and literary critic, 

are particularly noteworthy.  Durand’s studies are well known to scholars 

in the areas of philosophy, psychology and psychoanalysis, literary and cul-

tural studies, sociology, history of religions and anthropology.  Symbolic 

hermeneutics has an important role in Durand’s approach.  Main studies of 

Durand deal with imagination and myth in artworks creation.  According to 

him, they are involved in the creation of nearly all artworks and cultural ac-

tivities.  The two terms are the key concepts in Durand’s works.  Imagination 

and myth are in fact like an intersection where historical, social and philo-

sophical issues and psychological motives encounter.  In Durand’s literary 

criticism approach, appropriate reading of a myth is the key to appreciating 

literary, artistic and even scientific/technical works.  On this basis, the works 

made by humans are in a sense the act of recreation of myths.  To Durand, 

myth is the manifestation of imagination: Myth is a prime example of the 

structures of imagination and the dynamic mechanism of symbols, arche-

types as well as motives.  Durand has laid the base of his criticism method-

ology on the assessment of the imagination and myth.  In his stance, myth 

is the key to perception artwork.  Artwork is the answer in the world the hu-

man being is looking for; the answer to the anxieties against time; the space 

in which a rebellion against time and death takes place.

Unlike dominant western thought which has traditionally depreciated the ontological status of the image and validated his-

torical facts instead, Durand without totally rejecting that validation, revitalized the values of myths and images.  The clas-

sical western thinkers reduce the imagination to the fringe-area bordering of sensation.  However, Durand considers that 

Reason and Imagination interact with each other.  so, he defends a multidisciplinary approach in his authorship.  He believes 

that the imaginary is born from conscious thought.  Durand considers a triple structure for a myth including a drive, arche-

type, and symbol.  each of these components might be revealed when analyzing artworks.  In formulating his imagination 

approach, Durand maintains that all human being’s imaginations are inspired by the concept of time.  All imagined forms, 

therefore, are essentially rooted in time.  Accordingly, Durand tries to formulate the concept of time, its impact on human 

beings’ awareness, and how this awareness is represented.  He also strives to prove the role of time in imagination.  Durand 

holds that human beings, by imagination, become aware that existence is bound and limited to time.  Human beings are 

defined by time, when they look at themselves, they find themselves alive and recognize that time exists penetrate their ex-

istence.  In fact, through demarking the existence of humans, time declares its emergence.  Life is defined by a limited period 
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lasting from birth to death.  Short life brings regret, and long life brings admiration.  Nonetheless, everybody knows that the 

time we live is not in our control forever.  Over time, feelings such as fear, boredom, weakness and oblivion appear and one 

experiences new senses such as anxiety, hopelessness, and sorrow.  Lay people are not able to combat time passage but art-

ists, poets, and writers can.  Presuming that time is an integral part of human beings’ existence, Durand tries to delineate the 

impact of time on the human mind and awareness in his works.  He believes that time represents itself through images.  In a 

sense, nearly all the structures of imagined forms are based on the time axis.  Accordingly, Durand marks the visual frame-

works in artwork by this approach.  As such, he maintains that pictures imply the fear of time, in that, behind each picture 

exists the fear of death and behind each death, the fear of time.  Meanwhile, in order to classify archetypes and symbols, 

Durand distinguishes between two regimes: diurnal and nocturnal.   Durand’s study deals with the structure of the human 

imaginary, within which it establishes a typology of figures, organized structurally according to several archetypes and fo-

cusing on man’s subjective experience of space and ultimately time.  Accordingly, among the various forms of artworks, 

Persian carpets are the major media in which imagination and creative motifs have been manifested most remarkably rep-

resenting the national and vernacular art.  Moreover, as the pivotal elements of cultural representations, myths have been 

the products of imaginative artists; Myths represent symbols.  In the present research, Durand’s imagination approach has 

been used to analyze the visual content of Sangeshkou Carpet in Mayhou Museum and particularly its diurnal and nocturnal 

pictorial patterns.  In the first part of the article, Durand’s imagination approach has been addressed.  In the second part, the 

visual structure of the carpet has been analyzed based on the mentioned approach.  That is, the visual components of the 

carpet have been examined in terms of mythical and imaginative aspects.  Interestingly, the carpet designer has managed to 

apply this mythical and imaginative language most suitably to express his feelings and emotions.  He has depicted his fanta-

sies, feelings, emotions and concerns (fear of time passage, of approaching death rooted in his unconsciousness) in the form 

of symbols as well as mythical and imaginative pictures.  The carpet ground is replete with mutual conflicts of symbolic and 

imaginative pictures of diurnal and nocturnal scenes originated from the unconsciousness of the carpet designer.  In forming 

the symbols of both diurnal and nocturnal scenes, three elements seem to have been got involved: the language of emotion-

al functions, aesthetic imagination and imaginative pictures.  These three elements have been employed so skillfully that a 

sense of dynamism and vitalization is flowing through the carpet.  The main question of the research is that how it is possible 

to read and interpret the mentioned mutual visual conflicts in the carpet giving a review of its internal-external pictorial or-

ganization.  The findings of the research include the imagination element as well as the main visual themes depicting mutual 

conflicts well-rooted in the carpet designer’s unconscious mind.  The carpet designer has represented his unconsciousness 

(the fear of the passage of time) adroitly in the forms of mutually conflicting visual designs and patterns.  This research is con-

ducted based on a qualitative descriptive methodology and the data were mainly extracted from library sources.

Keywords: Gilbert Duran, Imagination, Regime, Daily, Night, Carpet.
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